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 گزارش

مهدي نوروز: انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 
در نشستي با حضور اصحاب رســانه یازدهمین سالروز 
درگذشــت «احمد بورقاني» را گرامي داشت. مردي که 
به باور اکثریت دست اندرکاران مطبوعات گامي بزرگ در 
تحول رابطه میان دولت و مطبوعات برداشــت. در این 
مراسم همچنین پنل تخصصي نسبت دولت و مطبوعات 
برگــزار و در پایان مراســم نیز از علیرضــا رجایي تقدیر 
شــد. در این پنل تخصصي احمد مسجدجامعي، بهروز 
گرانپایه، محمد مهاجري، نسرین تخیري، علي حکمت، 
عبدالعلي رضایي و کامبیز نوروزي ســخن گفتند. احمد 
مسجدجامعي به ویژگي هاي شخصیتي احمد بورقاني 
پرداخت و با اشــاره به مشي دولت اصلاحات که توجه 
به جامعه مدني بود، گفــت: «احمد نماینده مطبوعات 
در دولــت بــود. او از ظرفیــت دولت بــراي مطبوعات 
بهره گرفت و مي دانســت نقش و نمایندگي مطبوعات 
در فضاي جامعه مدني با بخش نامه و اطلاعیه میســر 
نمي شود. احمد را به عیاري، تجربه رسانه اي، سواد و... 
مي شناسند اما او ویژگي دیگري داشت که تدبیر و سعه 
صدر او بــود». وزیر فرهنگ دولــت اصلاحات در ادامه 
صحبت هاي خود به فقر فرهنگ گفت وگو در این روزها 
پرداخت و با اشــاره به نقش انجمــن در احیاي فضاي 
گفت وگو، خاطره اي نقل کــرد: «به منظور صدور مجوز 
براي مطبوعات، به ویژه روزنامه ها، قواعدي وجود داشت 
از جمله اســتعلام از مراجعي همچون اطلاعات، ثبت 
و پلیس. معمولًا دســتگاه هاي ذي ربط اگر مایل نبودند 
کسي مجوز بگیرد، روي پرونده اعمال نظر نمي کردند در 
نتیجه پرونده ناقص مي ماند و امکان صدور مجوز نبود. 
مــا به همراه آقاي بورقاني برنامه اي را طراحي کردیم و 
با نماینده هاي دستگاه ها گفت وگو شد، گفت وگوهایي که 
چندین جلسه طول کشید. البته افراد زیادي در جریان این 

گفت وگوها نبودند زیرا در این صورت رســانه اي مي شد 
و یک طرف احســاس مي کرد که کم آورده است. تلاش 
ما این بود که هر دو طرف احســاس کنند برنده هستند. 
ویژگي احمد بورقاني این بود که دستگاه هاي اجرائي را 
متقاعد و زمینه گفت وگو را فراهــم مي کرد. این ویژگي 
را حتي در شــرایطي که براي یک نشریه یا یک خبرنگار 

مشکل به وجود مي آمد نیز نشان مي داد».
مطبوعات به نفع نظام و جامعه هستند

علــي حکمت ســردبیر روزنامه خرداد با اشــاره به 
شعارهاي دولت اصلاحات ســخنانش را آغاز کرد و در 
ادامه با اشاره به نقش مطبوعات به عنوان رکن چهارم 
دموکراســي گفت: «مطبوعات رشــید به نفع مجموعه 
نظام و جامعه هستند، آزادي هاي سیاسي نیز به همین 

صورت اما متأسفانه آن فرصت را از دست دادیم».
بهروز گرانپایه گفت: «وقتي دولت مي گوید مطبوعات 
آزاد نیســتند؛ یعني خودش قدرتي ندارد تا این وضعیت 
را اصلاح کند؛ با اینکــه خودش نیز مطبوعات را دولتي 

مي خواهد پس یعني خودش آزادي عمل ندارد».
عبدالعلي رضایي با برشمردن دســتاوردهاي دوره 
معاونت مطبوعاتي بورقاني به ترکیب قدرت مطبوعات 
در دوره اصلاحــات پرداخت و گفــت: «باید دید چگونه 
مي تــوان دولت را بي طرف کرد، بــه فرهنگ کمک کرد، 
براي مشکلات صنفي راه حل گذاشت و همچنین راهي 

مناسب براي توزیع قاعده مند سوبسید در نظر گرفت».
از مردم دور شدیم

ســخنران بعدي پنل دوم، محمــد مهاجري بود که 
گفــت: «من عنوان «نســبت مطبوعــات و دولت» را به 
نســبت «مطبوعات و ملت» تغییر مي دهم و بهتر است 
بــه جاي ورود از موضع طلبــکاري، از موضع همکاري 
وارد شویم». مهاجري در ادامه گفت: چند سؤال مطرح 

اســت؛ به همان اندازه که به حاکمیت منتقد هستیم به 
خودمان هم منتقد هســتیم؟ ما همواره مي گوییم چرا 
فلان امکانات براي روزنامه نگاران نیست اما چند نفر ما 
از درد مــردم خبر دارند؟». از نظــر او «دلیل اینکه مردم 

روزنامه نمي خوانند این است که از مردم دور شده ایم».
نســرین تخیري، روزنامه نگار، به شخصیت حقیقي 
احمد بورقاني اشاره کرد و سپس درباره نسبت دولت و 
مطبوعات گفت: «بهترین نسبت در این مورد، بي نسبتي 
اســت! یعني دولت در کار مطبوعات دخالتي نکند زیرا 
رسانه، ناظر و دولت مجري است، این نسبت باید درست 
شــود و هرکس بــه وظیفه خود عمل کنــد. ما در حال 
حاضر از دولت نان مي گیریم و امیدواریم که فرمان ندهد 
امــا این اتفاق در عمل ممکن نیســت و هرکس که نان 
دهد، فرمان نیز مي دهد». در انتهاي این مراســم کامبیز 
نوروزي، حقوق دان گفت: «مشکل ما قانون نیست بلکه 
اجراي آن است. در سال ۱۳۷۶ با همان قانون مطبوعاتي 
که در ســال ۱۳۶۴ تصویب شده بود، جامعه مطبوعات 
به مرحله اي رســید که کسي براي دریافت تحلیل سراغ 
بي بي سي و رادیوهاي دیگر نمي رفت اکنون اما وضعیت 
برعکس شــده اســت». نوروزي همچنیــن در رابطه با 
نســبت دولت و مطبوعات نیز گفــت: «دولت معمولا 
مطبوعــات را روابــط عمومي خود دیده اســت، در این 
میــان اما دولت اصلاحات یک اســتثنا بــود و در همین 
دوره اصلاحــات، دوره معاونت احمد بورقاني یک دوره 

درخشان است».
در انتهاي این مراسم از دکتر علیرضا رجایي قدرداني 
شــد که البته به دلیل حضور او در خــارج از ایران براي 
انجــام کارهــاي درماني لــوح تقدیر به بــرادر او دکتر 
غلامرضا رجایي اهدا شد. انجمن قرار است از این به بعد 

در چنین روزهایي از یك روزنامه نگار تقدیر کند. 

شبي به یاد احمد بورقاني؛ نماینده مطبوعات در دولت   استراتژی بندری!

زنگ زدم به ســوفیا و گفتم: ســوفیا... عشــقم...  �
نانمان توی روغن اســت. خیالت راحت که وضعمان 
توپ شد. از فردا می  توانیم حالت ازدواج داشته باشیم 

و برویم دنبال زندگی  مان.
ســوفیا گفت: آخ جان! اختلاس مختلاس کردی؟ 

گفتم: نه.
گفت: رانت مانت گیرت آمده؟ گفتم: نه.

گفت: یکهو آقازاده مازاده شدی و می خواهی بزنی 
توی کار واردات؟ گفتم: نه.

گفت: داداش ماداشــت مســئولی، چیزی شــده 
است؟ گفتم: نه.

گفــت: رفتی الکی گفتی می توانــی جای تلگرام، 
پیام رســان راه بیندازی و وام میلیاردی دادند بهت که 

چاق وچله شوی؟ گفتم: نه.
گفت: رفتی پروژه گرفتی که به اوج برسی؟ گفتم: 

نه.
گفت: نکند الکی رفتــی گفتی محمدرضا گلزار و 
بهرام رادانی و آنها هم گــول خوردند و با تو قرارداد 

سینمایی بستند؟ گفتم: نه.
گفت: تــوی این هیروویری رفتــی مربی تیم ملی 

شدی و پول وپله؟ گفتم: نه.
سوفیا گفت: ای درد بگیری. پس چه غلطی کردی 

که می گویی پولدار شدی؟
گفتــم: دیروز دولت اعلام کــرده: «برای هر جوان 
ایرانــی در بودجه ۹۸ - در حــوزه ورزش و جوانان - 
مبلغ شــش هزار تومان ســرانه اختصاص داده شده 

است».
سوفیا گفت: ای خاک بر سر تو و عشق و چشم انداز 
آینده ات کنند. با شش هزار تومان سرانه که ساندویچ 
فری کثیــف کــه هیچی، حتــی نان و پنیــر هم بهت 
نمی ماسد.  گفتم: سوفیا... تو قدرنشناس و تنگ نظری. 
وقتی میلیاردمیلیارد بودجه خرج اتینا می شود، همین 
شــش هزار تومان هم به من جوان ایرانی اختصاص 

پیدا کرده باید نه تنها کلاهم را بیندازم هوا که...
ســوفیا گفــت: آخر ای میــدون دوم! ای عاشــق 
بدبخت من! با شــش هــزار تومان یــک بندری هم 
نمی توانــی برای من تهیه کنی. گفتم: ســوفیا! با این 
وضع مملکت اســتراتژی من استراتژی بندری است! 
شــاید با شــش هزار تومان نتوانم برات بندری ردیف 
کنم، ولــی می توانم بندری برقصم بــرات. آ... آ... بیا 
وسط. در این لحظه صدای هق هق گریه از پشت تلفن 
آمد و ســوفیا هق هق کنان گفت: میدون دوم! میدون 
دوم! وقتــی سیاســت مداران دوران من این اســاتید 

هستند، چرا نباید تو عاشق من باشی؟! 
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کارتون خواب

 منظومه خاموش- آخرین قسمت

تعــدادی از ما را در بیمارســتان امام خمینی 
تبریز بســتری کردند. فضا کمی امنیتی بود، چون 
می گفتنــد ممکن اســت آدم های ســتون پنجم 
دشمن در بیمارستان به رزمنده ها آسیب برسانند. 
شب که شد، عراق با هواپیما تبریز را هم زد و اگر 
اشتباه نکنم بیمارستان هم مختصری لرزید. آمدن 
مــن به تبریز برایــم معنایی نمادین هم داشــت. 
مــادرم تبریــزی و نام خانوادگــی اش هم تبریزی 
اســت. حالا به جای مادرم، تبریز؛ یعنی ســرزمین 
مادری ام، مرا در آغوش گرفته بود. به خانه خودم 
زنگ زدم و کســی گوشی را برنداشت. حتما زهره 
خانــه نبود. بعد به خانه مــادرم زنگ زدم. از من 
قول گرفته بود که اگر به جبهه می روی یا ســالم 
برگرد یا شــهید برگرد، چون من حوصله ندارم از 
مجروح نگهداری کنم! حالا من به حرفش گوش 
نکرده بــودم. همین  کــه تلفن زدم و بــه مادرم 
گفتــم که برای کاری به تبریز آمده ام (و دروغ هم 
نمی گفتم) ننه زبل ما فــوری فهمید و جیغ و ویغ 
راه انداخت. انگار از اخبار یا از جایی فهمیده بود 

که بعضی از مجروحان را به تبریز برده اند.
چند ساعت نگذشــته بود که دیدم خاله افسر 
کــه البتــه خواهــر زن دایی اقدس من اســت و 
بچه هــا افســرخاله جون صدایــش می زننــد با 
پســرش مهرداد رد مرا گرفتنــد و به بالینم آمدند 
و محبت کردند. معلوم شــد مادر راپورت مرا به 
آنهــا داده. از قضــا افســرخاله جون خودش یک 
عمر توی بیمارستان ها به طور حرفه ای پرستاری 
کرده. فردای آن روز با بی حسی موضعی، ترکش 
را از پهلویــم درآوردنــد و بعد بــا هواپیما راهی 

تهران شدیم.
  

تنهــا چیزي کــه برایم خاطــره دارد، گیجي و 
تلخي  خاصي بــود که تمام وجودم را گرفته بود؛ 
اعصاب خرد، یادآوري صحنه هاي هولناك جبهه 
و تجســم عیني جنگِ تن با تانك و آدم با ماشین. 
آنچه خیلي برایم ناراحت کننده بود، برخورد عادي 
پشت جبهه اي ها با عملیات بود. حق هم داشتند. 
تلویزیــون آن قدر راحت و بي دغدغه از پیشــروي 
رزمندگان مي گفت که هرکس نمي دانست خیال 
مي کرد بچه ها در یک پیاده روی تفریحی و در حال 
شکستن تخمه و خوردن بستني عملیات کرده اند 

تا یک وجب خاک را نگه دارند.

وقتی به خانه برگشتم، اتفاق غم انگیزی افتاد. 
صاحبخانه ما، خانواده عزیز زندوکیلی، دامادشان؛ 
یعنی آقامجید نعیمی پور (برادر مهندس محمد 
نعیمی پور) درســت هم زمان با من به جبهه رفته 
بــود، امــا او در کربلای چهار مفقود و شــاید هم 
شــهید شــده باشــد و هنوز خبر موثقی از ایشان 
در دست نیست. همســرم زهره که می دید داماد 
طبقــه بالایی احتمالا شــهید یا مفقود شــده، اما 
همســر خودش؛ یعنی شــخص بنده با مختصر 
جراحتی از جبهه برگشته، خجالت می کشید خبر 

برگشتن مرا به خانواده زندوکیلی بگوید!
این روزها پــدر خانواده، آقــای زندوکیلی که 
نوه اش او را باباتی صدا می زند، عصرها در انتظار 
خبری از دامادش توی حیاط، کنار باغچه می نشیند 
و اشــک می ریزد. همین احساس شــرمندگی در 
برابــر خانواده شــهید محمود ســاعتچی در من 
هســت. دوست دارم نشــانی منزلش را پیدا کنم 
و به دست بوســی خانواده اش بروم، اما خجالت 
می کشــم که بگویم نوجوان دلاور شــما جلوی 
چشــم من شهید شد و من نتوانستم کاری برایش 
انجام دهم. حالا او شهید و سربلند برگشته و من 
چه کسی هســتم؟ شاهد و سرافکنده و سرگشته . 
از خودم می پرســم: نقش تو در این حماسه چه 
بود؟ و خداوکیلی به خودم پاسخ می دهم که اگر 
خیلی خودت را آدم حساب کنی، به راویان واقعه 
عاشــورا شــباهت داری که خود در آن حماســه 
شــرکت نکردند و شــاید فقط زبانی گرم داشتند. 
تو به بیان امــروزی، خبرنگاری جنگی بودی و نه 
بیشــتر. اول کار، نقش امدادگــر عملیاتی را به تو 
سپردند تا شاید بر گوشه ای از زخم های بچه های 
بی نام و نشان و مظلوم این مرزوبوم مرهم بگذاری، 
اما ســرانجام، آن  نوجوان ها و پیرمردها بودند که 
جان تو را نجات دادند و زخمت را مرهم شــدند. 
قرار بود آنجا ســرباز باشی، اما سربار شدی و این 
بدهکاری تا همیشه در دفتر اعمالت ثبت خواهد 

شد.
حالا که اینها را می نویســم، دوباره در تهرانم، 
دوباره همســر، فرزند، خانواده  و دوستانی که به 
آنها عشق می ورزم، دوباره روزمرگی، دوباره مردم، 
دوبــاره خیابان هــا، دوباره فروشــگاه ها و دوباره 
اندوه یارانی که در دود و شلوغی و اضطراب شهر 

گمشان کرده ام.
نگرانــم که جراحتــم بهبود  یابــد و همه چیز 
فراموشــم شــود، اما خدایا، جان امام حسین، تو 

فراموششان نکن!
۱۸ بهمن ۱۳۶۵
تهران/ تهران ویلا

آخر قصه 

چهلمین سالگرد انقلاب  
بعد از توییت بي ادبانه پمپئو درباره انقلاب به نظر  �

مي رسد بســیاري احساساتشان جریحه دار شده است 
و بــه مقابله بــا آن پرداخته اند. درواقــع با آغاز دهه 
فجر و جشــن چهلمین سالگرد انقلاب در رسانه هاي 
اجتماعي افــراد از دریچه هاي مختلــف به یادآوري 
لحظات خاطره انگیز و پرشور این سال ها پرداخته اند. 
اما هشــتگ #چهل_سال_ســازندگي هشتگي است 
کــه در مقابله با این توییت و دیگــر توییت هاي افراد 
برانداز و ســلطنت طلب توانسته اســت در صدر قرار 
گیــرد. در این هشــتگ مجموعــه اي از اقداماتي که 
به مناســبت چهلمین فجر انقلاب اسلامی عملیات 
اجرائی شان آغاز شده است، مطرح مي شود. از جمله 
بزرگ ترین طرح خدمت رســانی با محوریت ســازمان 
بسیج مستضعفین که در قالب ۴۰ هزار پروژه عمرانی 
زودبازده در سراسر کشور آغاز می شود. در این میان از 
برخي اتفاق هاي مهم این ســال ها نیز یاد شده است 
مثل کسب ۱۸۳ مدال طلا توسط دانش آموزان ایرانی 
در المپیادهای جهانی یا کاهش آمار مرگ نوزادان زیر 
یــک ماه که  قبل از انقلاب ۸۰ تــا صد در هزار بوده و 

اکنون به ۹٫۵ در هزار رسیده است. 
همچنیــن برخي نیز بــه بیان خاطــرات کودکي 
خود در ایام جشــن انقلاب و برگزاري تئاترها و تزیین 
کلاس هــا و به ماجراي حضور در ایــام راهپیمایي ها 
و شــعارگویي هاي شــبانه پدر و مادرهایشــان اشاره 
مي کردند.  همچنین فیلمي از امام خمیني در بهشت 
زهرا که با تسلیت گویي به مادران فرزند ازدست داده، 
پدرهاي جــوان داده و جوانان و کــودکان پدر و مادر 
از دست داده  سخنانش را آغاز مي کند نیز مورد استقبال 
قرار گرفته بود. امام خمیني این ســؤال را مطرح کرد 
کــه مگر این ملت چه مي گفــت و چه مي گوید که از 
وقتي صدایش درآمد مورد قتل، غارت و عقوبت قرار 
گرفت. امسال در تفاوتي آشکار با سال هاي قبل بحث 
پرسشگري به شدت به چشم مي خورد. اینکه چگونه 
و در چه موقعیتي انقلاب شــکل گرفت، اینکه تصور 
مردم از انقلاب و آرمان و آرزوهایي که داشتند چه بود 
و اکنون بعد از ۴۰ سال چقدر به آنها رسیده اند، اینکه 
وظیفه مسئولان عالي رتبه در پاسخ گویي به سؤال هاي 
مــردم چیســت، از ســؤالاتي اســت که بــا خواندن 
مجموعــه اظهارنظرهــا مطــرح مي شــود. هرچند 
بســیاري با انتشــار گوشــه هایي از خاطرات اسداالله 
علم و شــاپور بختیار سعي کردند واقعیت هایي را که 
امسال در زیر غبار اکانت هاي فیك مخفي شده است 

کشف کنند. 

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

اتفاق  پیشخوان

کشف ۵۰ مومیایی چندهزارساله در مصر 
یورونیوز: به گزارش ایســنا، وزارت آثار تاریخی کشور مصر اعلام کرد باستان شناسان 
این کشور دست به کشف بزرگی زده و در شهر «منیا» در جنوب قاهره مقبره ای پیدا 

کرده اند که محل نگهداری ۵۰ مومیایی باستانی است.
ایــن مومیایی ها که ۱۲ عدد آنها کودک هســتند، درون اتاقکی در عمق ۹ متری 
محوطه باستان شناســی «تونه الجبل» یافت شــده اند و بر اســاس اعلام مصطفی 
وزیری، دبیرکل شورای عالی آثار تاریخی مصر، هویت این مومیایی ها هنوز مشخص 
نیست و هنوز نام آنها به خط هیروگلیف پیدا نشده، اما روش مومیایی شدن این افراد 

حاکی از آن است که آنها دارای اهمیت و جایگاه اجتماعی مهمی بوده اند.
در مراســم اعلام این کشف در محوطه باستانی در جنوب قاهره، سفیران چندین 
کشــور خارجی نیز حضور یافتند و از نزدیک شــاهد اجســاد مومیایی کشف شــده 
بودنــد. برخی از این مومیایی هــا در پارچه کتان پیچیده شــده بودند و برخی دیگر 
نیز در تابوت های چوبی و ســنگی قرار داشــتند. این یکی از اولین کشــف های مهم 

باستان شناسی در سال ۲۰۱۹ میلادی محسوب می شود.

روزنامه نگاری آرمانی در  رسانه 
آخرین شماره «رسانه»  فصلنامه علمي- ترویجي وسایل 
ارتباط جمعي منتشــر شده است . در این فصلنامه تخصصي 
ایــن بار به چند مســئله مبتلابه این روزهاي رســانه در ایران 
پرداخته شــده اســت. فضاي مجازي احیاگر روزنامه نگاری 
آرماني براي تحقق جامعه مدني در ایران که تحقیق مشترك 
محمدمهدي فرقاني و علیرضا نظري است، در کنار تحقیق طراحي الگوي مدیریت 
بحران در رسانه که علي پاکبازخسروشاهي انجام داده است، از مطالب خواندني این 
نشریه است. جایگاه روزنامه نگاری محلي از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه 
بررسي شده است و غلامحسین بیاباني و بهنام ذوقي در تحلیلي به نقش رسانه ها 
به عنوان ابزاري براي ترویج شــفافیت و مقابله با فساد سیاسي و مالي پرداخته اند. 
کاربــرد و تکنیك هاي ویکي پدیا در ارتباطات و بازي وارســازي فنــاوري نوین اقناع 
مخاطب دو مقاله تحقیقي دیگر منتشرشده در این فصلنامه هستند. مدیرمسئول این 
نشریه گیتا علي آبادي و سردبیر آن معاون مطبوعاتي سابق، محمدسلطاني فر است. 

 آکادمی

همــگان متفق القول هســتند که بخــش مهمي از 
طبیبان در کشور ما بي کارند، اما در این میان نکاتي وجود 
دارد؛ مهم ترین نکته اینکه با وجود بي کاري بخش قابل 
توجهي از پزشــکان، نسبت پزشك به جمعیت در کشور 
ما در حدود اســتانداردهاي جهاني اســت. معناي این 
حرف این اســت که نظامِ سلامت در کشور ما نمی تواند 
پزشــکاني را که بر اســاس معیارهاي بین المللي براي 
تحقق کیفیت حیات مدرن، لازم هستند، جذب کند! پس 
موضوع اشتغال در واقع همان موضوع کیفیت سلامت 
اســت. نکته دیگر هم بي ارتباط با این موضوع نیســت، 
کار پزشکي و سلامت ذاتا چنین است که اشتغال در آن 
نمی تواند هدف غایی باشد. بسیاري از اشتغال ها در کار 
پزشکي مي توانند کاذب یا حتي مضر باشند. داشتن یك 
فوق تخصص در شــهري که اساسا بیماري هاي مربوط 
بــه آن فوق  تخصص، وفــور لازم را ندارند، مي تواند یك 
اشــتغال کاذب یا حتی ممکن است مضر باشد؛ به ویژه  
اگر تعرفه لازم براي دیدن بیمارانِ بســیار کم اما با دقت 

زیاد، از پیش اندیشیده نشده باشد.
در بســیاري از بخش هاي ســلامت همــه به نوعي 
با کار ســطح پایین تر عــادت کرده انــد و به همین دلیل 
نیــاز به افــراد جدید به چشــم نمي آید، در بســیاري از 
بیمارستان هاي آموزشــي بسیاري از استانداردهاي رایج 
در بخش خصوصي همین کشور هم رعایت نمي شود. 
دانشــگاه هاي علوم پزشــکي کــه قاعدتا بایــد متولي 
ســلامت و اشتغال در همه کشور یا حداقل حیطه مورد 
مســئولیت خود باشــند، وظایف خود را تنها به گردش 
امــور در بیمارســتان ها و درمانگاه هاي خــود محدود 
کرده اند. درباره اینکه پزشکان در همان شهر در مطب ها 
و کلینیك هــاي خود چه می کنند، تنهــا نظارتي کمّي و 

صوري بر مجوزها و دریافت ها اعمال می کنند.
بی تردیــد اگر در همه بیمارســتان هاي آموزشــي و 
خصوصي، آخرین اســتانداردهاي کار پزشــکي رعایت 
شــود، درخواهیم یافت که اســتانداردهاي بین المللي 
براي تعداد مورد نیاز طبیب و نســبت استاد و دستیار، از 
ســر اتفاق و از آسمان نیامده اند و ما خیلي هم آدم هاي 

زرنگي نیســتیم که یك نفره کار چند نفر را انجام دهیم، 
چنین کیفیاتي نیازمند انسان هاي بیشتري است.

در یك کلام باید گفت بهبود اشتغال در نظام سلامت 
در گرو افزایش کیفیت ســلامت اســت. بهبود کیفیت 
مســتلزم ترجیح کار جمعــي بر کار فــردي، کار منظم 
و ثبت شــده بر کار في البداهه و کار نظارت شــده بر کار 
بي نظارت اســت که همه  و همه مستلزم افراد بیشتري 
اســت. بنابراین مراکز آموزشــي باید درهــاي خود را بر 
فار غ التحصیلان شان بگشایند و راهروهایشان را که بعد 
از ظهرها خاك مي خورند، فعال کنند. با همین وضعیت 
فعلي هم بسیاري از فارغ التحصیلان ترجیح مي دهند با 
همین تعرفه هاي موجود و با همین راهروهاي نه چندان 
زیبا همچنان در مراکز آموزشــي و پیرامون استادان شان 
مشــغول باشــند، چه برســد به اینکه با همت وزارت، 
امکان کار علمي و آموزشي در محیطي علمي تر، زیباتر 
و با درآمدي اطمینان بخش تر فراهم شــود. مگر سال ها 
پیش و در زمان ادغام وزارت بهداشــت با دانشکده هاي 
پزشــکي، بخش هاي آموزشي ما در سوداي نوعي طب 
ملي که همه پزشکان در استخدام دولت باشند، قرباني 
نشدند؟ حالا کار به جایي رسید که بهترین و برگزیده ترین 
متخصصان ما هم فقط تا زمان انجام طرح مورد نیازند؟ 
از آن به بعــد باید خود گلیم شــان را از آب درآورند؟ و 
ایــن هم مهم نیســت که آن گلیم را از آب کشــور خود 
دربیاورند یا از آب کشــور کانادا؟ دانشــکده ها با همان 
هیئت علمي ده ها ســال پیش که مــا آدم هاي عادي را 
مي گرفتنــد، فقط دنبال آدم هاي اســتثنایي! مي گردند؟ 
آدم استثنایي را باید ســاخت یا یافت؟ اگر دانشگاه قرار 
نیست انسان بسازد، پس به چه  کار مي آید؟ هزاران آدم 
استثنایي ایراني در آن ســوي مرزها هستند؛ همان هایي 
که جذب نظام هاي سلامت ما نشدند. اینکه  آنها عادي 
بودند یا اســتثنایي و اینکه چه کسي این تقسیم بندي را 
باب کرد، اصلا مهم نیســت. مهم آن است که اکنون نه 
استثنایی اند، نه معمولي؛ استادانی برجسته و دانشمند 
هســتند که در محیطي مناســب رشــد کردند. اگر روز 
روشــن و شــب تاریك اســت، هر کار تخصصــي اي با 
کیفیت بالاتر مستلزم افراد بیشتري است و هر تکنولوژي 
جدیدي که هر روز وارد مي شــود، مستلزم اشتغال افراد 
بیشــتر و متنوع تري است. تعداد دســتیاران و به تازگی 
رشــته هاي فلوشــیپ بعد از طي مراحل تکاملي شان 
لايِ پرونده ها و کاغذها به ســرعت افزایش مي یابند اما 

تعــداد هیئت علمي با همان حقــوق اندك مثل تعداد 
صخره هاي دماوند تنها براســاس قوانین زمین شناسي 
تغییر مي کند. در طب خصوصي هم افراد بیشتر کیفیت 
بهتر مي آفرینند. دســتیار غیرآموزشي در همه جاي دنیا 
امکان مناسبي است براي استفاده از پزشکان عمومي در 
ارتقای کیفیت درمان و حتي تحقیق. کاري که دستیاران 
غیرآموزشي انجام خواهند داد، قطعا از هر کاري که الان 
می کنند کیفیت بالاتري خواهد داشــت و نه تنها آنها را 
آمــاده خواهد کرد که روزي بــراي تخصص اقدام کنند، 
بلکه امکان اشــتغال مســتقل آنها را در همان رشــته 
به خصوص، در ســطحي که فراگرفته اند، آماده خواهد 
کرد. طبق قوانین جاري، همه پزشکان عمومي مي توانند 
در هر یك از رشته هاي داخلي کار کنند، منتها در صورت 
عوارض باید پاســخ گو باشــند. طبق قانون براي ویزیت 
بیماران مبتلا به بیماري هاي عفوني، اطفال، اعصاب و... 
داشتن مدرك تخصص الزامي نیست (پزشکان عمومي 
بر تابلویشــان بدون لفظ تخصص مي نویسند «داخلي-
اطفال»)، اما تبحر و دانایي الزامي است. همین جا بگویم 
که این تخصص گرایي افراطي رایج با این امتحانات بورد 
«فکر برتر» که فقط توانایي حافظه را مي سنجند، نه تنها 
به  ضرر اشتغال کار مي کند، بلکه به دلیل ماه ها مطالعه 
بي ارتبــاط با عمل، از کفه تبحــر در برابر کفه مدرك نیز 
مي کاهد و گاه حتي احســاس مي کنید قرار است مدرك 
توجیهي براي تبحرنداشــتن باشد.مســئله اشتغال در 
سلامت را نباید به اشتغال پزشکان محدود کرد، کیفیت 
مناسب در سلامت، مستلزم اشتغال بخش قابل توجهي 
از فارغ التحصیلان رشــته هاي جانبي به  ویژه پرســتاری 
اســت. هر کس گذري بر بیمارســتان هاي اروپا داشــته 
باشــد، از میزان قابل توجه پرســتاران و تکنیسین هایي 
که در هر بخش شــاغل اند، تعجب مي کند. این پرسنل 
متعــدد پزشــکان را همچــون شــاخ و بــرگِ درختان 
فراگرفته اند تا حدي که تصور مي کنید تیم پزشــکي در 
کشور ما تك درختي بي بار و بَر، فقط شامل طبیبان است.
اصــلاح همه اینها، با اخلاق و عاداتي که همه ما به 
آن مبتلا هستیم، کاري عظیم است. قطعا نگارنده به آن 
حد از فهم رســیده که همه آنها را یك شبه و یك ساله و 
حتي چندین ساله از هیچ کس و هیچ وزارتي درخواست 
نکند، اما مقصود، داســتان مولانا است که: «بر لب جو 
بود دیواري بلند – بر ســر دیوار تشــنه دردمند ......تشنه 

گفت.......هر خشتي از این، برکنم آیم سوي ماء معین».

نامه هایي براي تمام فصول-۴
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 بابک زمانی
  رئیس انجمن سکته مغزي

 مهدي حجوانی 
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